
ë یاد
23 آذرمــاه مصــادف بــود بــا ســالروز تولــد، ســید محمدعلی موســوی 
جمــال زاده اصفهانی نویســنده و مترجم معاصر ایرانی. نویســنده ای که او 
را پیشــتاز قصه نویســی معاصر، پدر داســتان کوتاه در زبان فارسی و آغازگر 
ســبک واقع گرایــی در ادبیات فارســی می داننــد. جمــال زاده در خانواده ای 
مذهبی دراصفهان به دنیا آمد. او فرزند سید جمال الدین واعظ اصفهانی 
بــود. واعــظ اصفهانی در اصفهــان زندگی می کــرد، اما غالباً بــرای وعظ به 
شــهرهای مختلف ســفر می کرد. او نخســتین مجموعه  داســتان های کوتاه 
ایرانی را با عنوان یکی بود و یکی نبود در سال ۱3۰۰ در برلین منتشر ساخت. 
جمال زاده درســال ۱۹۶۵ نامزد جایزه نوبل ادبیات شد. جمال زاده در پاییز 
۱3۷۶ پــس از آنکــه از آپارتمانش در خیابان »رو دو فلوریســان« ژنو به یک 
خانه سالمندان منتقل شد درگذشت. بنا بر نوشته  ثبت شده در کنسولگری 

ایران، پس از درگذشت او 2۶ هزار برگ از نامه ها، دستنوشته ها و عکس های او در خانه اش به سازمان اسناد 
ملی تحویل داده شده  است.او هفدهم آبان ۱3۷۶ در شهر ژنو کنار دریاچه لمان درگذشت.

ë نما و رسانه
چهل و ششمین جشنواره فیلم گوتنبرگ بخش ویژه ای تحت عنوان قصه هایی از ایران را به نمایش 
آثار ســینمای ایران اختصاص داده اســت. در این رویداد ســینمایی که از تاریخ 2۷ ژانویه تا ۵ فوریه )۷ تا 
۱۶ بهمن( در سوئد برگزار خواهد شد در بخشی با عنوان قصه هایی ازایران، فیلم های سینمایی »خرس 
نیســت« ســاخته جعفر پناهــی، »تفریق« ســاخته مانی حقیقی، »شــب، داخلــی، دیوار« ســاخته وحید 
جلیلوند و ســه مســتند »چطور جرأت می کنی چنین آرزوی مزخرفی داشــته باشی« ســاخته مانیا اکبری 
)انگلستان/امریکا/ایران(، »جمعه می بینمت رابینسون« ساخته میترا فراهانی )فرانسه/سوئیس/ایران/
لبنان( و »همه چیزی که می بینی« ساخته نیکی پدیدار و محصول هلند در این رویداد به نمایش گذاشته 

می شوند.
ë کتاب و ادبیات

کتــاب »دهکــده فراموش شــده« نوشــته جــان اشــتاین بک به تازگی با 
ترجمه یوســف نجفی جابلو توسط انتشــارات طاق منتشر شده است. این 
داســتان در میــان کوه هــای ســر به فلــک کشــیده مکزیک، زندگــی بومیان 
باســتانی در خــال هــزاران ســال را کــه گاهــی دســتخوش تغییــر ناچیزی 
می شــود و هم اکنون از ورای شــهرهای منطقه، از مدرســه و آزمایشــگاه ها، 
افکار نو و مهارت های فنی نوینی به سوی دهکده دوردست سرازیر می شود 
روایــت می کنــد و به دنبال  رودررو شــدن افکار کهنه و نو با یکدیگر اســت تا 
تحولی در دهکده رخ دهد. این کتاب در ۸۴ صفحه، شمارگان 3۰۰ نسخه 

عرضه شده است.

بخــش »انتخــاب مردمــی« بیســتمین دوره جشــنواره 
کتاب و رسانه آغاز به کار کرد. جشنواره کتاب و رسانه بخش 
»انتخــاب مردمــی« را بــا هدف توجه بیشــتر بــه اثرگذاری 
آثــار در افــکار عمومی و کارکــرد ترویجی آنهــا در این دوره 
از جشــنواره راه انــدازی کرده اســت تا این جایزه بر اســاس 
تصمیــم و داوری مــردم انجام شــود. پنج اثــر از میان آثار 
ارسالی به بیستمین دوره جشنواره کتاب و رسانه بر اساس 
نظر شورای سیاســتگذاری جشــنواره، ماک های حرفه ای 

لازم را دارا بوده اند و هم اکنون در معرض انتخاب مردم قرار گرفته اند.
ë تصویر و نگاره

بر اســاس شــکایت اخیر مطرح شــده در دادگاه فدرال، 
تابلونقاشــی ون گــوگ کــه در مؤسســه هنــر دیترویــت بــه 
نمایش گذاشــته شده، ســرقتی اســت. به گزارش گاردین، 
شــکایت در ارتبــاط با اعام ســرقت تابلوی ون گــوگ، روز 
سه شنبه توسط»Brokerarte Capital Partners«  و مالک 
انحصــاری آن بــا نام گوســتاو ســوتر کــه یــک مجموعه دار 
هنری برزیلی است، مطرح شد. این ادعا حاکی از آن است 
کــه مؤسســه هنردیترویت )DIA( ایــن نقاشــی را از فردی 

ناشناس که مالک قانونی آن نیست، برای نمایش قرض گرفته است. 
بر اساس آمار ارائه شده توسط انتشارات »پنگوئن رندوم هاوس«، در روز نخست انتشار کتاب خاطرات 
شاهزاده هری در مجموع ۱,۴3۰,۰۰۰ نسخه در ایالات متحده امریکا، کانادا و بریتانیا فروخته شده است. 
این کتاب خاطرات با عنوان»Spare«  منتشر شده است و در روز نخست انتشار در بریتانیا ۴۰۰,۰۰۰ نسخه 
از آن به فروش رسید و رکورد بیشترین سرعت فروش یک کتاب غیرداستانی در بریتانیا را شکست. کتاب 
خاطرات چالش برانگیز شــاهزاده هری که با عنوان »Spare« منتشــر شده است از همان هفته های پیش 
از انتشــار رســمی به موضوع خبرساز رسانه ها تبدیل شــد. این اثر غیرداستانی روز سه شنبه به طور رسمی 
روانــه بازار شــد. در این کتاب خاطرات افشــاکننده، ادعای دعوای فیزیکی هــری و برادرش ویلیام مطرح 

شده است.
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مولانا

سیر نمی شوم ز تو ، ای مه جان فزای من
جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من

با ستم و جفا خوشم، گرچه درون آتشم
چونکه تو سایه افکنی بر سرم ای همای من

حضرت امام رضا)ع(: 
دوســتداران و شیعیان هر امامی را با او عهدی است و تمامت وفای به عهد و نیکویی انجام دادن آن، 

زیارت قبر ایشان است.
بخشی از سخنان بازيگر پیشکسوت تلويزيون در گفت و گو با ايسناوسائل الشیعه، ج 14، ص 322

 صاحب امتیاز: 
خبرگزاري جمهوري اسلامي

مدير مسئول: محمدحسن روزی طلب
جانشین مدير مسئول و سردبیر: کمیل نقی پور

فضای مجازی
اخبــار مجــازی حوزه فرهنــگ و هنر اختصــاص دارد به ســالروز تولد جمــال زاده 
نویســنده نام آشــنای ایران، انتشــار کتــاب »دهکده فراموش شــده« نوشــته جان 
اشــتاین بک و بخش »انتخاب مردمی« بیستمین دوره جشــنواره کتاب و رسانه و 

همچنین شکایت در دادگاه فدرال، از تابلونقاشی ون گوگ.

احمدرضا سهرابی
نــــگاره

سر ظهری، صدای وانت سبزی فروش، چرت نیمروزمان 
پاره کــرد و فکری شــدیم قورمه ســبزی بار کنیم تــا آقای  
او کیفور شــود. یک خروار ســبزی ابتیــاع کردیم. مجمه 
گذاشتیم و نشستیم آسه  آســه به پاک کردن و نرم نرمک 
یک تصنیفی را غلط غولوط زمزمه می کردیم که صدای 
زنگ بلند شد. هول هولکی دستمان را با گوشه دامن مان 

پاک کرده در گشودیم.
عیال همسایه آن وری با جوجه  ترمیناتورش پس در 
ایستاده بود چیتان فیتان کرده. دیدیم این پا آن پا می کند 
که بفرما بزنیــم؛ گفته نگفته نیشــش باز شــد و خودش 
را پــرت کــرد داخــل و روی مبل ولــو شــد. همین جور که 
ناخن های لاک زده اش را توی هوا می رقصاند، گفت: »واه... شما هنوز سبزی پاک 
می کنیــد؟« منتظر جواب نماند ادامــه داد که ما می رویم از هایپر ســبزی را آماده 

ابتیاع می کنیم. فراغت این کارها را نداریم.
حالا ما روی گفتن نداشــتیم که فی المثل اتم می شــکافید مجال سبزی پاک 
کــردن نداریــد؟ زبان گزیدیــم صدایمــان در نیاید، تلــخ تلخ هی لبخنــد ژوکوند 

تحویلش دادیم.
چایش را که یک نفس هورت کشید، گفت: چایی را کی بهتان انداخته؟ بوی نا 
می دهد. »ما پوکر فیس نگاهش کردیم که چای لاهیجان است، به آداب و قاعده 

دم می کنیم روزی سه نوبه روحمان روشن می شود از عطرش. باز نگفتیم.
یکهو ترمیناتورش از روی میز جســت زد دسته کلیدش بردارد، خانم توی هوا 
قاپیدش. حلقه کلید دور انگشــتش چرخاند لب غنچه کرد که: نه ماندارین جان 
این گم بشــود خداتومن باید بدهیم نمایندگی ســوئیچ بگیریم برای اتولمان.« 
ماندارین جان صدا کرد لاکن زل زده بود حاق چشــم ما که مطمئن باشد ملتفت 
شدیم. آن وسط ها هم یک چیزهایی -بی ربط- به هم می بافت و دست هایش را 
توی هوا تکان می داد و دوازده  تا النگویش جرینگ جرینگ کشیده می خواباندند 
توی گوشمان و قاه قاه می خندید و منظره پیش  رویمان تا ته لوزه و دندان های یکی 

در میان پوسیده اش بود... خدا از سر تقصیراتمان بگذرد.
سرتان درد نیاورم همینجور که یک وجب لچک پلنگی اش روی سرش الکی 
اینور آنور می کرد، گفت: صبح وقت ژلیش داشــتم، یک ســاعت دیگر ماندارین 
جان کلاس پیانو دارد. وقت ســر خاراندن نداریــم ولی گفتیم بیاییم ببینیم تان و 

برویم.«
توی دلمان گفتیم »باشه« و شینش را مشدد گفتیم لااقل دلمان خنک شود.

دست ترمیناتور خانم را گرفت و رفت و پس سرش دقّی در را کوبید...
باری... اســتکان ها را گذاشــتیم زیــر آب جــوش، جای ماتیک زرشــکی عیال 

همسایه رویش نماسد، دوباره نشستیم به چیدن سر و ته تره ها.
توی ســرمان فکر و خیال می چرخید که مگر هایپر بلد است وقت پاک کردن 
سبزی قورمه زیر لب آواز بخواند که خورش وقت جاافتادن جای قل قل، چهچه 
بزند؟ بوی شنبلیله که شنیدن ندارد، بوی عشق است که توی خانه می پیچد و اهل 
خانه از سر کوچه می فهمند شام قورمه سبزی داریم. هایپر که عاشق نیست عشق 

بپاشد روی خورش.
گفتیم آب خورش را زیاد کنیم شــب یک بشــقاب بفرســتیم خانه همســایه 

آن وری که شام بی عشق هایپر را نخورند.
لاکن زنیت داری تازه تازه عار نسوان مملکت شده، این نسوان خارجکی کلاه 

زنیتشان بدجور پس معرکه است.
یک نوبه زد به ســرمان ملحفه عوض کنیم، با عطر و گلاب بشــوییم تا زیر تیغ 
آفتاب فوراً خشک شوند، نوبه قیلوله از رختخواب عطر خوش بلند شده اهل خانه 

محظوظ شوند.
زن بودن به انضمام همین مشغولیات خوش است.

از کار و بــار فارغ شــدیم گفتیــم خودمان را به یــک لیوان چای پررنــگ و نبات 
زعفرانی سقایت کنیم لاکن برق این ماسماسک وامانده اغفال مان کرد. فوقع ما 

وقع...!
فضای مجازی کانهو ســیاهچاله ما را در خود بلعید، حســاب و کتــاب زمان از 

دستمان در رفت.
تازگی هــا بین دوتا آکتــور خارجکی کــه از قضا زن و شــوهرند، افتــراق افتاده، 
مشاجره بالا گرفته، بلانسبت شــما کارشان به عدلیه کشــیده، یک ربع مسکون، 

معطل ماوقع راپورتشان مانده.
می گویند عیال جناب جانی دپ، خانوم امبرهرد بعض ما نباشد خیلی هم 
خوش بر و رو هســتند، لاکن اعصاب درســت و حســابی ندارند، حکماً ناخوشند. 
تیزی کشیدند انگشت شوهرشان را قطع کرده اند، نصفه شب نجاست مالیده اند 

به ملحفه ها...
گلاب به رویتان دلمان آشــوب شــد. ماسماســک وامانده را پــرت کردیم یک 

کنجی، اشتهایمان کور شد. چای را دست نخورده برگرداندیم توی قوری.
فکری شدیم عیال جانی دپ، فردای قباحتشان چطور ملحفه ها را شسته اند 

که چندششان نشود. شما بگو، زن لایعقل یک لحظه از خاطرمان رفت؟ نرفت!
پا شــدیم ملحفه های عاطــر و طاهر از بند ایــوان جمع کردیم، کشــیدیم روی 
لحاف و بالش ها، بلکم عطر و گلاب، نحوست راپورت های بی ربط این ماسماک 
وامانده از ســرمان بپراند. این هم از احوال قوس و قزح زنیت در ینگه دنیا. القصه 
زیاده گفتیم که مؤید فرمایشــات مان باشد بعض شما نباشــد به زنیت و سلیقه و 

فهم و کمالات خودمان کم دیده ایم.

روایت های خانم آقای او

زنیت داشتن در ربع مسکون

»مِی و میخانه مســت و می کشــان مســت/ زمین مست 
و زمان مســت آســمان مســت/ نســیم از حلقــه زلف تو 
بگذشــت/ چمــن شــد مســت و بــاغ و باغبان مســت.« 
قرار نیســت درباره علی اصغر شــاه زیدی اولین خواننده 
ایــن شــعر صحبــت کنیــم. حتــی نمی خواهیــم درباره 
همایون شــجریان که این شــعر  را خوانده یا کاراکتر بچه 
در مهمونــی که ویدیــو آن هم وایرال و دیده شــد، حرف 
بزنیــم. کســانی که در زمینه آواز دســتی بر آتش دارنــد، می گویند صدایش خش 
دارد امــا نمی پرســند چــرا؟ با وجود صدای خش دار  این شــعر را خوانــد و انصافاً 
نفس گرمی هم داشــت. همه افراد حاضر در ســوله ســاکت بودند تا صدایش را 
بشــنوند؛ صدای کسی که اگر اســمش را در اینترنت سرچ کنیم، مطالب زیادی از 
او یافت می شــود چرا که همزمان نویسنده و استاد دانشگاه بوده است، اما دست 
روزگار سرنوشــت او را به اینجا گره زده. منظور از اینجا )سراب نیلوفر( است؛ یکی 
از کمپ های ترک اعتیاد ماده ۱۶ که در شــهر کرمانشــاه قرار دارد. فکر نمی کردم 
که ســاعت ۹ شــب وقتی از 3 در که با قفل کتابی بسته می شود و یک  نفر مسئول 
دائم دارد، عبور کنم با سازه هایی مواجه شوم که معتادان حاضر در کمپ ساخته 
بودند؛ قایق های چوبی در سایزهای مختلف به قدری زیبا و تمیز کار شده بود که 
می توانســت بیرون از اینجا با قیمت بالا برای فروش گذاشته شود. پس از عبور از 
راهرو که عکس یادگاری برخی از افراد حاضر در کمپ روی دیوارهای آن به چشم  
می خورد، وارد سوله یعنی محل استراحت افراد حاضر در کمپ شدم؛ جایی که 
مردان از هر ســنی مشغول تماشای مستند »هیچ کس منتظرت نیست« بودند؛ 
اثــری کــه بــرای دومین بار پس از کمپ  نگهداری زنان آســیب دیده در مشــهد با 
نام حیات جاودان، در یک کمپ ترک اعتیاد و برای اولین بار در مرکز نگهداری، 
درمانــی و کاهش آســیب مردان به نمایــش درمی آمد. با وجــود اینکه مخاطب 
اصلی مستند، تصمیم گیران حوزه آسیب های اجتماعی هستند اما شاید نمایش 
واقعیت عینی در برابر دیدگان کسانی که درد اعتیاد را چشیده اند، می تواند آنها 
را بــا خود واقعی شــان روبه رو کند. ســالن تاریک و تشــخیص حالت چهــره افراد 
هنگام تماشــای سکانس های مختلف مستند برایم سخت بود اما آنچه توجهم 
را جلب کرد، دقت افراد هنگام تماشای اثر و سکوت محض در سوله بود؛ واکنشی 
که تیم پخش و ســازنده اثــر حتی تصورش را هم نمی کرد از افــراد حاضر در این 
کمپ بگیرد چه بسا آنکه مرد هم باشند چراکه »هیچ کس منتظرت نیست« قصه 
زنانه و بیشــتر مادرانه دارد و شــاید درک آن برای مردان ســخت باشد اگرچه درد 
مشترک آنها با شخصیت های حاضر در مستند یک چیز است؛ اعتیاد. آسیبی که 
به آن، بای خانمان سوز می گویند و مسیر بازگشت به زندگی عادی و خانواده پس 
از این آسیب بسیار دشوار اما امکانپذیراست. برای این امر تنها باید خواست و باور 
داشــت که برخاف نام فیلم، کسی پشــت درهای کمپ  منتظرشان است. آنچه 
در ابتدای یادداشــت مطرح کردم پس از تماشــای »هیچ کس منتظرت نیست« 
اتفاق افتاد؛ زمانی که حاضران در ســوله که  نزدیک به 3۰۰ نفر می شدند، بعد از 
نمایش این اثر با تشویق یک دقیقه ای اعام رضایت کرده و یکی از دوستان خود 
را معرفی کردند تا آواز بخواند.  غیر از شعری که از سرخوشی خوانده نشد و هزاران 
درد در پشــت آن پنهان بود، نگاه گذرا به چهره تک تک افراد حاضر در ســوله مرا 
به فکر فرو برد. اینکه هرکدام از این مردان چه قصه ای دارند و چرا اینجا هستند؟ 
آیــا فرزندان شــان از محل زندگی آنها آگاه هســتند؟ اساســاً خبر دارنــد زنده اند یا 
مرده؟ آیا در برخورد با افراد معتاد و آسیب دیده مواجهه انسانی صورت می گیرد 
یــا راه حل هــای کوتاه مدت مبتنی به اجبار و زور بــرای رهایی آنها از مواد مخدر به 
کار گرفته می شود؟ آیا به انتخاب راه هایی با مسیرهای سخت تر اما با دوام تر فکر 
می شــود؟ حقیقتاً می توان پرســش های بیشــتری را مطرح کرد اما پاسخی برای 
آن وجود دارد؟ کدام نهاد مســئول که تعدادشان در زمینه کاهش آسیب کم هم 
نیســت، از پس پاســخگویی برآمدند؟ نکنه اینجاســت که به نظر می رســد گاهی 
منفعت  اقتصادی طرح های کوتاه مدت و کم بازده ترک اعتیاد به برخورد انسانی 
با این افراد می چربد. ما به سپیده علیزاده ها که در این مستند برای بازگشت زنان 
به زندگی و رقم زدن  حال خوب آنها تاش می کنند، بیشتر نیاز داریم؛ افرادی که 
با فعالیت های خود کمک بیشتری به بازگشت آسیب دیدگان به جامعه می کنند. 
همچنین به نهادهای مردمی ای نیازمندیم که پاسخگویی را اولین اصل قرار داده 
و آن را وظیفــه خــود بدانند. هنــگام خروج از کمپ  نگاه یکــی از مردان توجهم را 
جلب کرد؛ نگاهی که آمیخته با دلتنگی، یأس و امید به صورت همزمان و بیرون 

آمدن از محل زندگی جدیدش را فریاد می زد.

حاصــل تکــه پــاره شــدن فرهنگ و هنــر و بــه تبع آن 
امکان مادی و معنوی کشــور توسط سیاست و ثروت 
و قدرت به دو گونه آشــتی ناپذیر و ضدملی »فرهنگ 
و هنــر رســمی و سفارشــی« و »فرهنگ و هنــر ملی و 
مردمــی« که پیامد نگاه و زندگی اشــرافی و طبقاتی و 
دور شــدن اهــداف و برنامه هــای فرهنگــی و هنری از 
فرهنگ و زندگی و خواست و سلیقه مردم و اداره امور 
فرهنگی و هنری و سینما و صداوسیما توسط مجریان 
سیاســی دولت ها که فاقد دانــش و تخصص و تعهد 
فرهنگی و اجتماعی اند، نابســامانی و آشفتگی، هدر 
رفت بیت المال، تهی شدن تولیدات هنری، سینمایی و سیمایی از مضامین 
و محتواهای منطبق بر نیاز و انتظار مردم، از واقعیت ها و مســائل، مشکات 
و باورهــای اجتماعی، گســترش تضادهــای طبقاتی و فقر و فســاد و انحراف 
اســت. بنا داشــتم به یاد و احترام و عزت و شــرافت و قداست و حرمت مقام 
زن و مادر، یادداشتی بنویسم، ولی وقتی قطار لکنته تولیدات هنری و فرهنگی 
بویژه سینمایی و تلویزیونی را از نظر گذراندم، باز هم بر این نکته بارها گفته و 
نوشته شده که نتیجه فقر آثار هنری شایسته و درخشان درباره منزلت زنان و 
مادران است، متوقف شدم. چرا که از بدو تولد و راه اندازی سینما و تلویزیون 
در ایــران تاکنــون، به جــز مواردی انــدک، در میان هــزاران فیلم و ســریال، از 
تصاویری واقعی، شــفاف و کامــل و امیدوارانه زنان و مــادران، اثری نیافتم و 
آنچه هم در آثار زن محور بهرام بیضایی و فیلم هایی مانند مادیان و...دیدم، 
همچنان زنان، جنس دوم با چهره هایی زخمی از سلطه تفکرات زشت پدر 
و مردســالاری و تحقیرهــای اجتماعــی بودند.  تولیدات هنری و ســینمایی و 
تلویزیونی ما پر از تصاویری از زنان ســتم دیده و مظلوم، رنج کشیده، تحقیر 
شــده و ناتــوان، عروســک های بزم آفریــن و موجودات منحرف، ظلم پیشــه 
و مخــرب زندگی هاســت و از نمایش ســیمای واقعــی، زیبا، توانــا، قدرتمند، 
تأثیرگذار، سازنده و تحول آفرین و انسان ساز خبر و اثری نیست. زنان فیلم ها 
و ســریال های ایرانی، کلفت، کارگر، کتک خــور، منحرف، طماع، تجمل گرا و 
مخرب اند. برای نمونه نگاه کنید به سریال در حال پخش»تمام رخ«. اغلب 
زنان این سریال، مال پرست، فریب خورده، نابودگر خانواده، هوس باز، فریبکار 
و... هســتند. آیا به راســتی تمام زنــان و مادران ایرانــی اینگونه اند یا این فقط 
نیمی از تمام رخ اندکی از آنها است؛ نیم رخی نازیبا و ناپسند و نادرست، پس 
نیم رخ نیک و جذاب و زیبا و توانا و متعالی مادران فداکار، همسران وفادار و 
زنان ســازنده کجا است. غریب و مغفول آثاری است که به همت هنرمندان 
متعلــق بــه بخــش اصلی فرهنــگ، یعنــی هنــر و فرهنــگ ملــی و مردمی 
می خواهند تصویرگر تمام رخ امیدآفرین انسان ها و زنان ایران زمین باشند، 
لیکن مدافعان و ترویج گران نگاه هنر و فرهنگ رسمی، مجال کار و فعالیت را 
از آنان سلب کرده و به دست و جیب خودی نماها سپرده اند. با این اوصاف، 
هنرمندان و هنرهای راستین، چه زمانی قادر خواهند بود در پاسداشت مقام 
رفیــع زنان و مادران بنویســند و آثارهنری بســازند. از زنان و مــادران والامقام 
کشــور که بهشــت زیرپای آنها اســت برای تمام این کوتاهی ها و انحراف ها و 
نابخردی ها و ستم ها شرمنده ام، صادقانه و ارادتمندانه با قلم کوچکم، مقام 

بلند آنها را ارج می نهم و روز زن و مادر را با قلبم به آنها شادباش می گویم!

نقش مخدوش »مادر« در فیلم ها و سریال های ایرانیآیا کسی پشت درهای کمپ  منتظر است؟

ان
یر

ا

جعبه جادویی خواب است!
من از آنهایی هستم که وقتی همه 
افــول تلویزیــون حــرف  از دوران 
می زننــد، ســرم را بــالا می گیــرم 
تلویزیــون  »جنــازه  می گویــم:  و 
هــم اثرگذاریش از همه رســانه ها 
بیشــتره«! و ایــن حــرف را از روی 
علاقه و احســاس نمی زنــم. باور 
دارم کــه تلویزیــون اثرگذارتریــن 
رسانه در بین رسانه هایی  است که 
تاکنون در جوامــع عمومیت پیدا 
کرده اســت. اما در ایــن تعریف و 
ادعا یک چیز را جا می اندازم. تلویزیون برابر صدا و سیما 
نیســت، رســانه بزرگتری اســت که صدا و ســیما به عنوان 
یک نهاد رســانه ای فرهنگی از آن استفاده می کند. اما اگر 
بخواهیــم با معنای عرفی صدا و ســیما را برابر تلویزیون 
در نظــر بگیریــم، اوضــاع خــوب نیســت! و بــرای حدس 
ایــن وضعیت لازم نیســت مخاطب حرفــه ای تلویزیون، 
متخصص رســانه یا برنامه ســاز باشــیم. وضعیــت برای 

همه مشهود است.
در این نوشــتار قصد دارم به دلایلی که گمان می کنم 

در وضعیت امروز تلویزیون تأثیر دارند، بپردازم.
1- جایــگاه گمشــده تلویزیــون؛ رســانه ملــی، رســانه 
رسمی، رســانه دولتی و به طور کلی رسانه ای که با بودجه 
عمومی کشــور گردانده می شــود جایگاهش درســت بین 
مــردم و حاکمیت اســت. به همــان اندازه که مســئولیت 
دارد تریبــون حاکمیــت باشــد تــا با مــردم حــرف بزنند، 
موظف اســت که صدای مردم نیز باشد تا مطالبات شان 
را به گوش حاکمیت برســاند. اتفاقی که مدت هاســت در 
رســانه ملی رخ نمی دهد. در ارتباطــات، مخاطب زمانی 
دســت به مصرف یک رسانه می زند که صدای خود را در 
آن بشــنود، تصویر خود را در آن ببینــد و در نهایت در آن 
نماینده داشته باشــد. وقتی این حس در مخاطب رسانه 
ملی ایجاد نمی شود به این معناست که جایگاه تلویزیون 
گم شده، حالا دیگر نه صدای مردم را به حاکمیت منتقل 
می کند و نه حتی تریبون تمام ارکان حاکمیت به حســاب 
می آیــد. شــبیه هیاهویــی اســت کــه در آن هیــچ صدایی 
شنیده نمی شود. البته حتی اگر در این هیاهو برنامه هایی 
چون »شیوه« تولید شــود کسی آن را به حساب تلویزیون 
نمی نویسد. این »شیوه« است که دیده می شود. »شیوه« 
یــک استثناســت در برابــر جریــان تک صــدای تلویزیون، 
اســتثنایی که عملکردش بــه پای تمام تلویزیون نوشــته 

نمی شود.
2- ســرگرمی رسالت فراموش شــده؛ تلویزیون رسانه 
سرگرمی است، مخاطبان برای گذراندن اوقات فراغت به 
سراغ این رسانه می روند. در حالی که رقبای تلویزیون هر 
روز دست به تولیدات سرگرم کننده تری می زنند تلویزیون 
و  »روانشناســی زده«  و  »کارشــناس زده«  برنامه هــای  بــا 
تولید ســریال هایی که نســبت به تولیدات گذشــته همین 
رسانه، جذابیت لازم را ندارند هر روز مخاطبی را که برای 

سرگرمی از این رسانه استفاده می کند از دست می دهد.
3- رسانه پیام است؛ این جمله احتمالاً معروف ترین 
جملــه دانشــمند بــزرگ ارتباطــات مــک لوهــان اســت. 
معنــای کلی این عبارت این اســت: هر رســانه مشــخص 
می کنــد کــه چه پیامی در آن منتقل شــود و هــر پیام خود 
نشــان می دهد باید در چه رســانه ای منتشر شود. ساعات 
پخــش  و  تولیــد  صــرف  تلویزیــون  کنداکتــور  از  زیــادی 
برنامه هایی می شــود که بیشتر مناســب انتشار در فضای 
مجازی هســتند نه رســانه ملی! چرا که در فضای مجازی 
مخاطب امکان انتخاب دارد و می تواند محتوایی را ببیند 
که با ســویه های سیاســی او هم راســتا باشــد. اما تلویزیون 
رســانه ای بــرای مخاطبان با گرایشــات مختلف سیاســی 
اســت و اگر قــدرت تولید بــرای مخاطبان متکثــر را ندارد 
نبایــد با تولید محتوای یک ســویه و نادیــده گرفتن بخش 
دیگری از مردم دســت به ایجاد چرخه نارضایتی در بین 

مخاطبان بزند.
همان طور کــه در ابتدا گفتم، تلویزیون رســانه مهمی 
اســت. می توانــد همه رســانه ها را تحــت تأثیر خــود قرار 
دهــد. می تواند جهت دهی کنــد و جریان بســازد، اما این 
امکانات بالقوه این رسانه است، امکانی که از آن استفاده 
نمی کنــد! تلویزیون هنوز قادر اســت برجسته ســازی کند. 
هنــوز می تواند برای جامعــه اولویت خبری ایجاد کند اما 
مدت هاســت قابلیت اقناعی خود را _به دلایلی که گفته 
شــد و برخــی دلایل دیگر_ از دســت داده اســت. بهترین 
توپ ورزشــی دنیا نمی تواند از کســی فوتبالیســت بسازد، 
همان طــور کــه بهترین مــواد اولیــه نمی تواند کســی را به 
آشپزی ماهر تبدیل کند. بالفعل کردن استعداد تلویزیون 
نیازمنــد شــناخت ایــن رســانه، شــناخت جامعــه، افکار 

عمومی و مخاطب است.
بناســت که شنبه ها در ایران بنویسم، چند هفته آینده 

را درباره »خواب عمیق تلویزیون« خواهم نوشت.

این روزها تصویر زیبای زمســتان و روزهای برفی در بسیاری از 
شهرهای کشورمان نمایان شده و حال و هوای زیبایی به وجود 
آورده امــا در کنــار آن برودت و ســرمای شــدید هــوا موجب 
یخبندان شــده. خبرگزاری مهر گزارش تصویری از یخ بســتن آبشار گنج نامه 
منتشــر کرده که شکل زیبایی زمســتانی به خود گرفته اســت. آبشار گنج نامه 
در فاصلــه پنــج کیلومتری شــهر همدان واقع شــده و با حــدود 12 متــر ارتفاع 
یکی از زیباترین جاذبه های گردشــگری اســتان همدان است. آبشار گنج نامه 
بیست ویکمین اثر طبیعی ملی است که توسط ســازمان میراث فرهنگی در 
1۵ دی 13۸۷ در فهرســت میراث طبیعی ایران قرار گرفت. از دیگر آبشارهای 

زیبای همدان، می توان به آبشار پونه واقع در جاده پیست اسکی اشاره کرد.
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